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منطقه‌اي هفته گذشته 
دونالـــ��د ترامـــ��پ 
رئيس‌جمهور امريكا كه از عربستان و فلسطين اشغالي ديدار 
ك��رد، برپايي نظم منطق��ه‌اي جديد با تعري��ف مجدد از 
دشمنان و جهت‌گيري‌هاي جديد امنيتي بود. اعلام رسمي 
اين صف‌بندي جديد در نشست رياض صورت گرفت كه با 
شركت سران و مقامات 55 كشور عربي، اسلامي و امريكا 
برگزار شد. مي‌توان هدف ترامپ و همپيمانان سعودي و 
صهيونيستي آن را ترس��يم و پي‌ريزي يك سيستم نوين 
امنيت منطقه‌اي با چيدمان جديدي از اولويت‌ها بر اساس 
تعريف تازه‌اي از تهديدات و نحوه مقابله با آنها دانس��ت. 
رئيس‌جمهور امريكا در نشس��ت رياض كه روز يك‌شنبه 
برگزار شد، از يك س��اختار امنيتي منطقه‌اي كه از آن به 
عنوان »ناتو عربي« ياد مي‌شود، براي مبارزه با تروريسم و 
مقابله با نفوذ منطقه‌اي ايران صحبت كرد. شالوده اين طرح 
يكي از بزرگ‌ترين فروش‌هاي تسليحاتي يعني قراردادهاي 
تسليحاتي به مبلغ 110 ميليارد دلار با عربستان سعودي به 
عنوان عامل اجراي اين طرح امنيتي جديد اس��ت. هدف 
اصلي، تعيين يك چارچوب و مباني مفهومي براي ائتلافي 
از كشورهاي عرب سني است كه زمينه را براي يك ساختار 
امنيتي رسمي شبيه ناتو فراهم مي‌كند. هدف اصلي اين 
صف‌بندي جديد امنيتي مقابله با ايران به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم اس��ت. بدين ترتيب بايد نشست رياض را به 
مثابه زنگ خطري براي ايران دانست. مسلماً پيامدهاي 
نشس��ت رياض، به ويژه ش��كل‌گيري محور امريكايي – 
سعودي – صهيونيس��تي، موجب افزايش تلاش‌ها براي 
مقابله با نفوذ منطقه‌اي اي��ران و نيز رويارويي با نظام‌هاي 
سياسي، گروه‌ها و جنبش‌هاي هوادار ايران در منطقه به 

ويژه در يمن، سوريه و عراق خواهد شد. 
    اجماع ضدايراني

نشست رياض روز يك‌شنبه با شركت سران و مقامات ارشد 
55 كشور عربي، اسلامي و امريكا برگزار شد. اين نشست 
در واقع به منزله نوعي اعلام موضع عربس��تان و شركاي 
منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي آن به هم��راه امريكا براي اعلام 
موضع در قبال ايران بود. كما اينكه ملك س��لمان پادشاه 
عربستان سعودي به عنوان سخنران آغازين اين نشست، 
ايران را به عنوان دش��مني مش��ترك، »منبع تروريسم« 
معرفي كرد كه بايد به طور مش��ترك ب��ا آن مقابله كرد. 
دونالد ترامپ رئيس‌جمهور امريكا نيز در سخنراني خود در 

نشست رياض، حكومت ايران را حكومتي توصيف كرد كه 
»لنگرگاهي امن به تروريست‌ها مي‌دهد و از آن پشتيباني 
مالي مي‌كند و مسئول بي‌ثباتي در منطقه است.« وي از 
سران كشورهاي اسلامي خواست تا با »بحران افراط‌گرايي 
اس�المي« كه برآمده از خاورميانه است، مقابله كنند. در 
بيانيه پاياني نشست رياض، از تأسيس مركز جهاني مبارزه 
با افراط‌گرايي كه مقر آن در رياض اس��ت، اس��تقبال و بر 
آمادگي اين كشورها براي تأمين ‌۳۴هزار نيرو از كشورهاي 
اسلامي به عنوان نيروهاي حامي عمليات عليه تروريسم در 
سوريه و عراق تأكيد شد. در اين بيانيه، سران كشورهاي 
ش��ركت‌كننده با اقدامات ايران در زمينه ادامه حمايت از 
افراط‌گرايي مخالفت كرده و بار ديگر ادعاي واهي خود را 
مبني بر خطر برنامه‌ موشكي ايران تأكيد كرده و آن را در 

جهت نقض توافقنامه وين ) برجام (دانستند.  
   پيامدهاي مختلف

مسلماً نشس��ت رياض را مي‌توان به معناي تلاش هماهنگ 
رژيم‌س��عودي و دولت ترامپ براي تغيير روندهاي امنيتي و 
سياسي كنوني در غرب آسيا تلقي كرد. محورهاي مد نظر در 
اين زمينه را مي‌توان به چارچوب موارد ذيل صورت‌بندي كرد:

- رژيم‌سعودي تلاش كرد تا با گرد هم آوردن همه كشورهاي 
عربي و اسلامي به جز سوريه، اجماعي عليه ايران و لزوم مقابله 
با سياست‌هاي منطقه‌اي آن ايجاد كند تا با بهره‌برداري از 
مشروعيت حاصل از آن، در مرحله بعدي برخي طرح‌هاي 

منطقه‌اي خود را كه مسلماً متمركز بر مقابله با سياست‌ها و 
اقدامات ايران در سطح منطقه و نيز مقابله و تضعيف جنبش‌ها 
و گروه‌هاي وابسته به ايران مانند جنبش حزب‌الله لبنان و 

جنبش انصارالله يمن خواهد بود به اجرا درآورد. 
- رژيم‌سعودي تمام تلاش خود را در اين نشست صورت 
داد تا مسئله اصلي جهان اسلام و منطقه غرب آسيا را ايران 
و سياست‌هاي منطقه‌اي آن و به ويژه گسترش تروريسم 
جلوه دهد. در واقع به رغم اين واقعيت كه عربستان به همراه 
متحدان غربي و عربي خود، عامل اصلي گسترش گروه‌هاي 
تروريستي تكفيري در سطح منطقه از طريق ترويج وهابيت 
و نيز تسليح، تجهيز و حمايت همه‌جانبه لجستيكي، مالي و 
انساني از گروه‌هاي تروريستي مانند داعش، جبهه النصره، 
جيش الاسلام، احرارالشام و بس��ياري از ديگر گروه‌هاي 
خرد و كلان است، اما توانست با تطميع بسياري از سران و 
مقامات كشورهاي عربي و اسلامي، آنها را در رياض براي 
تش��كيل ائتلاف جهاني ضدافراط‌گرايي و نيز وعده اعزام 
نظامياني براي تشكيل يك نيروي 34 هزار نفري به‌اصطلاح 
ضدتروريستي براي مداخله در سوريه و عراق گرد هم آورد. 
با اين حال بايد ديد آيا رژيم‌سعودي اساساً از توانايي فعليت 
بخشيدن به اين طرح‌ها برخوردار است يا همانند تجربه 
قبلي يعني اعلام تشكيل ائتلاف بين‌المللي اسلامي عليه 
تروريسم در آذر 1394 در رياض، عملًا اين ائتلاف جهاني 

تازه تأسيس نيز صرفاً در حد شعار باقي خواهد ماند؟

- يكي از مهم‌ترين آثار و پيامدهاي تشكيل ائتلاف جهاني 
ضد افراط‌گرايي كه مش��خصاً عليه ايران شكل گرفته، 
تغيير مركز توجه از مسئله فلسطين و رژيم‌صهيونيستي 
به ايران است، مسئله‌اي كه مشخصاً با هماهنگي امريكا و 
اسرائيل و در چارچوب تشكيل محور امريكايي - سعودي 
–صهيونيستي طراحي شده است. اين مسئله دقيقاً در 
راستاي منافع و اهداف اسرائيل صورت مي‌گيرد. بدين 
ترتيب رژيم‌صهيونيس��تي نه فقط از فش��ارهاي ايران و 
جنبش حزب‌الله به دليل ادام��ه درگيري آنها در بحران 
سوريه رهايي مي‌يابد، بلكه طرح‌هاي خود در زمينه ادامه 
توسعه سرزميني و نيز تش��ديد سركوب فلسطيني‌ها را 

تداوم خواهد بخشيد. 
- مسئله ديگري كه كارايي اتئلاف جهاني ضد‌افراط‌گرايي 
را زير سؤال مي‌برد، وجود اختلافات اساسي و ديرينه بين 
اعضاي كليدي آن به ويژه بين عربستان و مصر و عربستان 
و قطر است. اين مسئله امكان ايجاد اجماع و تأثيرگذاري 
هر گونه اقدام احتمالي از س��وي اين ائتلاف را زير سؤال 
برده است. مصداق اين مسئله اظهارات جنجالي اخير امير 
قطر است كه به رغم تكذيب بعدي آن از سوي دولت قطر، 
موجبات آشفتگي و عصبانيت عربستان و امارات و برخي 
ديگر از كشورهاي عرب را فراهم ساخته است. شيخ »تميم 
بن حمد«امير قطر تصريح كرده كه دامن زدن به تنش با 
ايران به عنوان كشوري قدرتمند به مصلحت نيست. وي 
خواستار پرهيز از هرگونه تنش با تهران شده و درباره روابط 
كشورش با ايران اظهار داشته كه ايران وزنه‌ منطقه اسلامي 

به شمار مي‌رود كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. 
- به رغم موارد ذكر ش��ده، بايد توجه ك��رد كه با توجه به 
سرشت تهاجمي تيم حاكميتي كنوني عربستان كه هدايت 
آن بر عهده محمد بن سلمان است، مسلماً رژيم‌سعودي از 
فرصت كنوني حداكثر اس��تفاده را براي تقويت موقعيت 
خود و نيز پيشبرد اهداف ائتلاف ضد‌افراط‌گرايي جديد به 
ويژه در زمينه تشكيل نيروي ضدتروريستي 34 هزار نفري 
صورت خواهد داد. در عين حال مي‌توان پيش‌بيني كرد 
كه رژيم‌سعودي بر شدت و وسعت حملات خود در يمن 
و كمك‌هاي تسليحاتي و لجس��تيكي خود به گروه‌هاي 
تروريستي در سوريه را خواهد افزود. هدف از اين كار، تغيير 
مسير تحولات در سوريه و ايجاد موازنه قواي جديدي به نفع 
گروه‌هاي تروريستي خواهد بود. به طور خلاصه بايد منتظر 
اقدامات رژيم‌سعودي و همپيمانان آن در سطح منطقه براي 

تشديد مقابله با ايران و همپيمانان آن باشيم. 

رزم‌ناو امريكايي يو اس اس ديويي روز چهارشنبه 24 مي به 
كمتر از فاصله 12 مايلي، 22 كيلومتري، از جزيره ميسچيف 
ريف در مجمع الجزاير اسپراتلي واقع در درياي جنوبي چين 
رسيد و با اين كار بحران جديدي را در روابط چين با امريكا 
ايجاد كرد. از آنجايي كه كنوانس��يون‌‌هاي  س��ازمان ملل 
آب‌هاي سرزميني هر كشور را تا فاصله 12 مايل از ساحل 
تعيين كرده، چين هم اين فاصله را به عنوان حق سرزميني 
خود براي جزايرش در درياي جنوبي چين مي‌داند و حالا 
كه اين فاصله از سوي رزم‌ناو امريكايي زير پا گذاشته شده، 
پكن اين اقدام امريكا را عبور از خط قرمز و نقض آشكار حق 
سرزميني خود مي‌داند. وزارت دفاع چين امريكا را متهم 
به نظامي كردن منطقه كرده و لو كانگ، سخنگوي وزارت 
خارجه چين، هم به امريكا هشدار داده كه ادامه اين روند 
»مي‌تواند منجر به تقابل دريايي يا هوايي ناخواسته بشود.« 
وزارت دفاع امريكا، پنتاگ��ون هم در مقابل بيانيه‌اي صادر 
كرده تا بدون تأييد يا تكذيب اين اتف��اق و به صورت كلي 
از گشت‌زني ناوهاي خود در منطقه بگويد تا مدعي حضور 
ناوهايش در منطقه بر اساس قوانين بين‌المللي بشود. اين 
نخستين رويارويي نظامي پكن و واشنگتن بر سر درياي 
جنوبي چين از زمان رياست جمهوري دونالد ترامپ است 
و هر چند كه اين دس��ت تقابل در دولت قبل امريكا ديده 
مي‌شد اما بايد گفت كه برنامه ترامپ براي اين دور از تقابل 
با پكن در درياي جنوبي چين بر مبناي زوايايي متفاوت با 

گذشته است. 
  يك سياست با دو زاويه

هر چند كه دو منطقه از درياي زرد و درياي جنوبي چين 
در دهه‌هاي گذشته و به خصوص بعد از جنگ سرد، از نقاط 
كانوني تقابل بين واشنگتن و پكن بوده اما رؤساي جمهور 
امريكا، چه از بين جمهوري‌خواهان و چه دموكرات‌ها، در اين 
مدت سياست واحدي را دنبال كرده‌اند. اين سياست واحد 

يك مبناي مشترك اما با دو زاويه متفاوت بوده است. حمايت 
از متحدان منطقه‌اي مبناي مشترك سياست واشنگتن 
بوده چه متحدان كره جنوبي در شبه‌جزيره كره و مشرف به 
درياي زرد باشد يا كشورهايي مثل فليپين، مالزي و اندونزي 
در حاشيه درياي جنوبي. هر چند كه دفاع از متحدان مبناي 
مشترك امريكا براي مداخله‌جويي در اين دو منطقه بوده 
اما واشنگتن زاويه واحدي را براي پيشبرد مداخله‌جويي در 
دو منطقه پيش نمي‌گرفت به نحوي كه زاويه مداراجويي را 
در شبه‌جزيره كره در نظر داشت اما زاويه تحريك متحدان 
منطقه‌اي را براي درياي جنوبي چي��ن تعريف كرده بود. 
مداراجويي در شبه‌جزير كره به اين معنا بوده كه واشنگتن 
در مقابل برنامه موشكي و هسته‌اي كره‌شمالي از ابزار شوراي 
امنيت سازمان ملل استفاده مي‌كرد و با تشكيل جبهه‌اي 
متحد در اين شورا مقابله ديپلماس��ي با پيونگ يانگ را بر 

مقابله نظامي ترجيح مي‌داد.  
   گازانبر ترامپ

حالا به نظر مي‌رس��د كه ترامپ با تغيي��ر در اين دو زاويه 
سعي دارد تا سياست واحد واشنگتن در دهه‌هاي گذشته 
را تغيير بدهد. اعزام زيردريايي هسته‌اي و ناوگروه‌ رزمي به 
آب‌هاي كره به همراه گشت‌زني‌جنگنده‌هاي امريكايي بر 
فراز آسمان شبه‌جزيره و استقرار سامانه تاد در كره جنوبي 
همگي به معناي كنار گذاش��تن زاويه مداراجويي در اين 
حوزه و كنار گذاشتن ديپلماسي و رو آوردن به تقابل سخت 
به جاي تقابل نرم اس��ت. عبور ي��و اس اس ديويي از خط 
قرمز پكن باعث مي‌شود تا واشنگتن از موضع قبلي و قرار 
گرفتن در پشت متحدان منطقه‌اي‌اش خارج شود و خود به 
صورت مستقيم در مقابل پكن قرار بگيرد و به اين صورت، 
منازعه در درياي جنوبي چين را به جاي منازعه بين پكن 
و كشورهاي حاشيه اين دريا مبدل به منازعه بين خود و 
پكن بكند. اين تغيير به صورت مشخص تحرك ضد چيني 

امريكا را تشديد كرده به نحوي كه بايد گفت ترامپ به اين 
صورت يك وضعيت گازانبري براي پكن ايجاد كرده كه يك 
وجه در شبه‌جزيره كره و با تشديد نظامي‌گري در اين حوزه 
و ديگري در درياي جنوبي چين و بالا بردن هزينه نظامي 
حضور پكن در اين منطقه است. ترامپ به اين وسيله اصل 
سياست گذشته واشنگتن در برابر چين را تغيير مي‌دهد و 
به مسيري روي آورده كه پيش‌نمايش اين مسير در كارزار 
تبليغاتي او براي انتخابات رياست جمهوري ديده مي‌شد. 
ترامپ در آن موقع حمله به چين را يكي از محورهاي اصلي 
كارزار خود در مقابل رقيب دموكرات قرار داده بود و كار را 
حتي به جايي رس��اند كه مي‌گفت چين امريكا را چپاول 
كرده و اين كشور را متهم به سرقت سرمايه امريكا مي‌كرد. 
اين نحو تبليغات ضد چيني بود كه بعد از پيروزي او در آن 
انتخابات انتظار دور جديدي از رودرويي بين واشنگتن و 
پكن دست كم در سطح تجاري ايجاد كرده بود و تصور يك 
جنگ تجاري بين دو كش��ور به راحتي در تحليل‌ها ديده 
مي‌ش��د. حالا و با تغيير آن دو زاويه از سياست واشنگتن 
به نظر مي‌رس��د كه ترامپ تقابل با چين را نه تنها در حد 
اقتصادي و روابط تجاري بين دو كشور بلكه حتي در حدود 
بالاتر تا سطح نظامي هم در نظر گرفته و حاضر است تا با 
اعزام زيردريايي‌ها و ناوگان خود به دري��اي زرد يا درياي 
جنوبي چين س��طح تنش با پكن را به حدود نظامي هم 
بكشد تا با قرار دادن چين در دو سوي گازانبر نظامي، پكن 

را مجبور به همراهي با خود بكند. 
   واكنش سياسي نظامي

پكن در مقابل گازانبر ترامپ دو وجه از واكنش‌هاي سياسي 
و نظامي را در نظر گرفته اس��ت. پكن در ش��به‌جزيره كره 
واحدهاي نظامي ويژه خود را به مرزهايش به كره شمالي 
فرس��تاد در عين اينكه نيروي هوايي خود را براي هر گونه 
اتفاقي در شبه‌جزيره در حالت آماده باش قرار داد. پكن به 

اين نحو خود را براي وقوع جنگي در شبه‌جزيره آماده كرد 
اما واكنش خود را در اين سطح سياسي محدود نكرد بلكه 
واكنش سياسي را هم در دستور كار قرار داد و با فعال كردن 
ديپلماسي به دنبال از سر‌گيري مذاكرات با كره شمالي بود 
تا اينكه بحران از طريق گفت‌وگو به س��رانجام برسد و در 
اين كار بيشتر اميد به پاسخ مثبتي از كره جنوبي داشت تا 
امريكا. در واقع، پكن براي وجه سياسي خود از ابتدا متوجه 
بود كه با دولت ترامپ نمي‌توان حرفي از ديپلماسي در مورد 
شبه‌جزيره كره و تنش آن داشت اما در صورت تمايل كره 
جنوبي مي‌توان به شانس تازه‌اي به ديپلماسي داد. پيروزي 
مون جائه اين در انتخابات رياست جمهوري كره جنوبي به 
اين سياست پكن جاني داد چراكه مون جائه بر خلاف پارك 
گئون هاي، رئيس‌جمهور سابق، حل تنش با همسايه شمالي 
را در ديپلماسي مي‌داند تا برخورد نظامي و به همين جهت 
هم وعده داده كه براي حل تنش حتي حاضر است سفري به 

پيونگ يانگ، پايتخت كره شمالي، داشته باشد. 
پكن همين دو وجه را نيز در مناقش��ه ‌موج��ود در درياي 
جنوبي چين دنب��ال مي‌كن��د. وزارت خارجه چين قبل 
از اين اعلام كرده بود كه اين مناقش��ه نه بين پكن و آ سه 
آن، اتحاديه كشورهاي جنوب ش��رق آسيا و نه بين پكن 
و واشنگتن اس��ت بلكه اين مناقش��ه بين پكن و برخي از 
كشورهاي عضو آ سه آن است كه بايد از طريق مذاكره با 
همين كشورها حل بشود. چين به همين وجه مذاكره با اين 
كشورها را در دستور كار قرار داد و ملاقات اخير شي جين 
پينگ و رودريگو دوترته، رؤساي جمهوري چين و فليپين 
نشان داد كه پكن توانسته در اين جهت به موفقيت‌هايي 
دست بيابد و همين هم شيطنت رسانه‌مشهور امريكايي 
را به دنبال داشت. روزنامه مشهور امريكايي وال‌استريت 
ژورنال با نقل س��خناني از دوترته چنين وانمود كرده كه 
گويا رئيس‌جمهور چين دوترته را تهديد به اقدام نظامي 
كرده در صورتي كه فيليپين بخواهد در حوزه‌هاي نفتي 
درياي جنوبي چين اق��دام به بهره‌ب��رداري كند.  به نظر 
مي‌رسد كه تبليغ ضد‌چيني وال استريت ژورنال يك نوع 
پيشدستي براي سايه انداختن بر ديپلماسي فعال پكن در 
درياي جنوبي چين است تا پكن نتواند از اين طريق و به 
صورت آهسته مسائل خود را با كشورهاي حاشيه درياي 
جنوبي چين حل و فصل بكند. پكن در عين پيش بردن 
اين ديپلماسي متوجه است كه بدون برخورداري از حمايت 
نظامي نمي‌تواند مانعي بر هر گونه اتفاق احتمالي داشته 
باشد به خصوص اينكه هميشه نسبت به گشت‌زني ناوهاي 
امريكايي در اين حوزه نگراني‌هايي داشت. پكن با استقرار 
تجهيزات نظامي مثل سامانه موش��كي در جزاير خود از 
جمله همين جزاير در مجمع‌الجزاير اسپراتلي اتكاي سعي 
به افزايش توان نظامي دارد تا اينكه امريكا نتواند منافعش را 
با ناو و جنگ‌افزار تهديد كند. در همين واقعه اخير، دو شناور 
نظامي چيني يو اس اس ديويي را مجبور به تغيير مسير 
كردند و معلوم شد كه چين در مقابل عبور ناوهاي امريكايي 
از خطوط قرمز دريايي ساكت نمي‌شود. به هر صورت، پكن 
با دو وجه سياسي و نظامي سعي مي‌كند در عين حل و فصل 
مشكلاتش با كشورهاي منطقه، از توان نظامي خود در برابر 
مداخله‌جويي‌هاي امريكا استفاده كند و حالا بايد ديد كه 
ترامپ مي‌خواهد تا چه حد تقابل سخت با چين را پيش ببرد 
و آيا حاضر است فشار گازانبر خود را تا آنجا بيشتر كند كه 
صبر پكن لبريز شود و به قول لو كانگ درگيري دريايي يا 

هوايي بين دو طرف پيش بيايد؟

رويكرد دو‌وجهي چين مقابل تحرك گازانبري امريكا
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در شرايطي كه انگليس مقررات سختگيرانه‌اي را در خصوص پذيرش 
روح‌الله صالحي

   ‌  دورنما
مهاجران اتخاذ كرده و اجازه ورود هركس��ي را به خاك كش��ور خود 
نمي‌دهد، اما از گزند حملات تروريس��تي در ام��ان نمانده و حملات 
تروريستي »گرگ‌هاي تنها« در منچستر، وضعيت امنيتي انگليس را در آستانه انتخابات پارلماني 

تحت‌الشعاع قرار داده است. 
پس از حملات تروريستي داعش در فرانسه، آلمان و بلژيك، اين بار نوبت انگليس بود تا طعم تلخ تروريسم 
را بچشد. حمله تروريستي در سالن كنسرت »منچسترآرنا« كه طي آن دهها تن كشته و زخمي شدند بار 
ديگر نشان داد كه تروريسم هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و حاميان آن نيز از تيررس حملات تكفيري‌ها 
در امان نيستند. تروريسم كه تا چندي پيش تنها به خاورميانه محدود شده بود، الان ابعاد جهاني به خود 

گرفته و در سال‌هاي اخير كشورهاي غربي نيز در معرض اين پديده شوم قرار گرفته‌اند. 
درحالي كه انگليس��ي‌ها ش��مارش معكوس براي خروج از اتحاديه اروپا »برگزيت« را كليد زده‌اند، 
حمله تروريستي در شهر منچستر، انگليس را در شوك بزرگي فرو برد. انگليس كه يكي از حاميان 
و بنيانگذاران گروه‌هاي تروريستي در سوريه و عراق است، اين بار خود قرباني تروريسم خودساخته 
شده است، تروريسمي كه در سال‌هاي گذشته ثابت كرده به حاميان خود نيز رحم نمي‌كند. حمله 
تروريستي منچستر درست دو هفته قبل از انتخابات زودهنگام پارلماني انگليس در 8 ژوئن رخ داد 
و نگراني‌ها را نسبت به تكرار حملات تروريس��تي در روز برگزاري انتخابات افزايش داد. نكته مهم 
اينكه حمله منچستر زماني به وقع پيوست كه پليس انگليس سطح تدابير امنيتي در اين كشور را 

افزايش داده بود. 
از سال 2011 كه موج جديد تروريسم در غرب آسيا با عنوان داعش و ديگر گروه‌هاي تكفيري شكل 
گرفت، برخي كشورهاي منطقه از جمله عربستان و تركيه تحت رهبري امريكا و انگليس بر اين باور 
بودند كه مي‌توانند با سرمايه‌گذاري روي اين غول به اهداف منطقه‌اي خود كه همان تضعيف محور 
مقاومت است، دست پيدا كنند اما ديري نپاييد محاس��بات اين كشورها اشتباه از آب درآمد و الان 
شعله‌هاي تروريس��م علاوه بر منطقه، دامن حاميان آنها را نيز گرفته است و مدتي است كه تركيه 
و كش��ورهاي اروپايي نيز به معضل خودساخته تروريسم گرفتار ش��ده‌‌اند. مقامات لندن زماني كه 
سلاح‌هاي پيشرفته در اختيار تكفيري‌ها مي‌گذاشتند حتي تصور نمي‌كردند كه زماني همين سلاح‌ها 
به سوي خودشان نشانه خواهند رفت اما از بد روزگار چاقو دس��ته خود را بريده و دهها تن از مردم 

انگليس قرباني و پاسوز جناياتي شده‌اند كه مقامات اين كشور در سوريه و عراق به پا كرده‌اند. 
  »گرگ‌هاي تنها« كابوس اروپا 

بر اساس آمارهاي اعلام شده نزديك به 5 هزار تن از اتباع اروپايي در كنار گروه‌هاي تروريستي در عراق و 
سوريه مبارزه مي‌كنند و اكنون با بازگشت تروريست‌ها به كشورهاي اروپايي از جمله انگليس كه بيشتر 
از اتباع همان كشورها هستند، با انجام حملات انتحاري رعب و وحشت را در بين مردم حاكم كرده‌ و 
مقامات اروپايي در مقابله با اين پديده خطرناك درمانده شده‌اند. حملات تروريستي انفرادي در قالب 
پديده موسوم به »گرگ‌هاي تنها« اكنون در اروپا از جمله انگليس درحال گسترش است و به تهديدي 
جدي براي كشورهاي اروپايي تبديل شده است و برقراري وضعيت فوق‌العاده و افزايش سطح تدابير 

امنيتي در بسياري از كشورهاي اروپايي حاكي از نگراني غربي‌ها از ترس حملات تروريستي است. 
بيشتر عمليات تروريستي در اروپا به دست »گرگ‌هاي تنها« انجام شده است كه متشكل از افرادي 
تندرو هستند كه تحت رهبري يك گروه نيستند بلكه عمليات خود را با الهام از تفكراتي كه بيشتر 
از طريق فضاي مجازي دريافت مي‌كنن��د، به اجرا درمي‌آورند. اين گروه‌ها ك��ه به دور از گروه‌هاي 
تروريستي خاورميانه هس��تند تحت تأثير تبليغات تكفيري‌ها در ش��بكه‌هاي اجتماعي، دست به 
اين عمليات مي‌زنند. اين افراد كه عقايدي افراطي دارند به تنهايي و با اس��تفاده از هر س�الحي كه 
در دسترس باش��د و صرفاً براي اعلام حمايت از يك ايدئولوژي افراطي خاص مانند داعش دست به 
عمليات تروريستي مي‌زنند. با بازگشت تكفيري‌ها الان نه فقط مقامات امنيتي انگليس بلكه ديگر 
مقامات اروپايي نيز از جدي‌تر شدن تهديدات داعشي‌ها س��خن مي‌گويند و اين به معناي كاهش 
سطح امنيت در كشورهاي اروپايي ازجمله در انگليس است. حملات تروريستي گرگ‌هاي تنها در 
اروپا كه هرچند با سازماندهي گسترده همراه نيست اما تنها يك انفجار در اماكن عمومي اين كشورها 
كافي است تا ترس و وحشت در بين مردم حاكم شده و انتقادها از دستگاه‌هاي امنيتي افزايش يابد.  

حملات تروريستي كه دو س��ال اخير در قاره س��بز رخ داده اين باور را تقويت مي‌كند كه بخشي از 
تروريست‌ها در حال بازگشت به اروپا هستند و به نظر مي‌رسد، هسته‌هاي خفته داعش در حال فعال 
شدن هستند تا زمين بازي را از عراق و سوريه به داخل كشورهاي غربي منتقل كنند. داعش كه در 
يكسال گذشته بسياري از مناطق تحت كنترل خود در سوريه و عراق را از دست داده و در سراشيبي 
انحطاط قرار گرفته است، براي جبران اين شكست‌ها نوك حمله خود را متوجه كشورهاي اروپايي 
كرده تا با انجام حملات انتحاري به اروپايي‌ها اين پيام را مخابره كند كه همچنان زنده است و توانايي 
جذب نيرو از كشورهاي اروپايي را دارد. همچنين با اجراي اين عمليات پراكنده تلاش مي‌كند نشان 

دهد كه قدرت سابق را دارد و مي‌تواند دشمنانش را مورد حمله قرار دهد. 
   برگزيت و راديكاليزه شدن انگليس 

حمله منچستر زماني انجام شد كه انگليس از يك ماه گذشته روند خروج از اتحاديه اروپا را آغاز كرده 
است وگس��ترش حملات تروريستي مقامات و مردم انگليس را نس��بت به عواقب خروج از اتحاديه 
افزايش داده است. واضح است كه عضويت انگليس در چارچوب س��اختارهاي اروپايي، امنيت اين 
كش��ور را دوچندان و خروج از حوزه يورو و منزوي ش��دن، انگليس را در مقابل حملات تروريستي 
آسيب‌پذير خواهد كرد. برگزيت همكاري‌هاي امنيتي و اطلاعاتي لندن با كشورهاي اروپايي را كاهش 
خواهد داد و اين مسئله بر ضريب امنيتي انگليس تأثير عمده‌اي خواهد داشت. به باور ناظران، مردم 
انگليس تصور مي‌كردند برگزيت براي آنها افزايش رفاه و امنيت را به ارمغان خواهد آورد اما افزايش 
حملات تروريستي كه بخشي از آن ناشي از كاهش اطلاعات مربوط به عاملان و طرح‌هاي تروريستي 
است، خبر خوشي براي انگليسي‌ها نيست و منزوي شدن اين كش��ور مي‌تواند هزينه‌هاي امنيتي 
را بالا ببرد. همچنين عدم دسترسي به پيمان مهاجرتي »ش��نگن« و پليس اروپا »يوروپل« سبب 
تضعيف امنيت انگليس خواهد شد و اين كشور براي بالا بردن سطح تدابير امنيتي خود چاره‌اي جز 
افزايش هزينه‌هاي امنيتي نخواهد داشت. ناكارآمدي پليس انگليس در حمله تروريستي منچستر 
كه همزمان با افزايش تدابير امنيتي رخ داد، ناتواني و ضعف دس��تگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي اين 
كشور را نشان داد.  حملات تروريستي انگليس درست يك ماه پس از سفر ترزا مي، نخست‌وزير اين 
كشور به عربستان سعودي )به عنوان پدرخوانده تكفيري‌ها در جهان( انجام شد. انگليس و امريكا 
كه با حمايت از رژيم‌سعودي و گسترش همكاري‌هاي نظامي با عربستان، خاورميانه را به انبار باروت 
تبديل كرده‌اند، به جاي مقابله با سياست‌هاي مخربانه حكام سعودي، آنها را براي افزايش درگيري‌ها 
در منطقه ترغيب مي‌كنند و دود اين جنگ فرقه‌گرايي به چشم خود غربي‌ها نيز خواهد رفت و غربي‌ها 
تاوان حمايت از تروريسم را خواهند پرداخت.  حملات انتحاري تروريست‌ها در كشورهاي اروپايي 
تلنگر و زنگ خطري است براي مقامات اين قاره تا در سياست‌هاي حمايت از تروريسم در خاورميانه 
تجديد‌نظر كنند، چراكه تروريسم به مرزهاي منطقه محدود نشده و تهديدات آن به سراسر جهان 
سرايت پيدا كرده است. شايد اين حملات ذهن‌هاي خفته مقامات غربي را بيدار كند تا بخشي از آلام 
و دردهاي مردم سوريه، عراق و يمن را درك كنند. مردمي كه به خاطر سياست‌هاي اشتباه غربي‌ها 

و همپيمانان منطقه‌اي آنها هر روز با مرگ دست و پنجه نرم مي‌كنند. 
   سخن آخر 

حمله هولناك منچستر بار ديگر نشان داد كه خطر تروريسم ديگر تنها به كشورهاي اسلامي محدود 
نشده و خشكاندن ريشه اين پديده شوم كه محصول مش��ترك جبهه عربي- غربي است، همكاري 
جهاني را مي‌طلبد. وقوع حمله تروريستي منچستر در آستانه انتخابات پارلماني 8 ژوئن نه فقط باعث 
افزايش نارضايتي مردم از عملكرد امنيتي دولت محافظه‌كار ترزا مي‌خواهد شد، بلكه ممكن است به 
كاهش محبوبيت حزب محافظه‌كار منجر شود و همين مسئله سبب مي‌شود تا آراي مردم انگليس 
به سبد حزب رقيب كارگر كه طبق نظرسنجي‌‌ها دوشادوش حزب محافظه‌كار پيش مي‌رود، انتقال 
يابد. با پيروزي حزب كارگر در انتخابات پارلماني، پس از برگزيت شكست ديگري را در كارنامه حزب 

محافظه‌كار ثبت خواهد كرد. 

سمفوني بازگشت تروريست‌ها با ملودي برگزيت

دكتر سيدنعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده
   ‌  چالش


